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 83جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

الله علیه، كه یكی از الله حاج شیخ محمد یزدي رضوانكنیم به روح مرحوم آیتقبل از شروع در بحث هدیه می

اركان انقلاب و وفاداران راستین به انقلاب بود و نقش بسیار مهمی در حدوث و بقاء انقلاب داشت. ثواب یك 

 مد.ي حي مباركهصلوات و یك سوره

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.

 (1) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 (2) العْالمَینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحمَدُْ

 (8) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ

 (4) الدِّینِ یَوْمِ مالكِِ

 (5) نَسْتَعینُ إیَِّاكَ وَ نعَْبُدُ إِیَّاكَ

 (6) المْسُْتَقیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا

 (7) الضَّالِّینَ لاَ وَ عَلیَهِْمْ الْمَغْضوُبِ غیَرِْ عَلَیهِْمْ أَنْعَمْتَ ذینَالَّ صِراطَ

 

ي سوم در تحریر الوسیله بیان فرمودند كه فرع اول این اي بود كه در مسئلهبحث در فرع اول از فروع چهارگانه

راي دفع آن ضرري كه مكرِه أوعد و این مكرَه ب« لو أكرههُ علی بیع أحد الشیئین علی سبیل التخییر»بود كه 

جا نقل بیع را انجام داد. كه گفتیم دو نظر در اینو انجام داد، هاي تخییر را انتخاب كرد علیه، یكی از این عدِل

شود یا حالا بگویید مطلقاً باطل است. وجه آن را بعضی كردیم یك نظر این بود كه مطلقاً این مكرهٌ علیه واقع می

دهد براي دفع آن ضرر است بله، و الا یه است. و یك نظر تفصیل بود كه اگر این را كه انجام میگفتند مكرهٌ عل

شمارد فرصت را، نه براي آن دفع ضرر، و لو این كه یترتّب علیه آن دفع ضرر هم، ولی این براي اگر نه مغتنم می

چنین مرحوم اتن قدس سره و همدهد، یك فرصت خوبی است این باطل نیست. كه ظاهر عبارت مآن انجام نمی

 جور است.آن هم همین اصل؟؟،فقیه اصفهانی صاحب 
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الله بهجت قدس سره در همین وسیلة در مقام دو تا تفصیل دیگر هم وجود دارد. یك تفصیل از مرحوم آیت

اب آقاي شاید حواشی ایشان را بعد جنالنجاة است كه ایشان فتاواي خودشان را ادراج كردند، ظاهراً خودشان 

و آن این است كه ایشان فرمودند كه تارةً این دو بیعی كه علی سبیل التخییر ، محفوظی شاید ادراج كرده باشند

ها مساوي است در نظر آن بایع. مثلاً دو تا ماشین دارد عین هم هست. گفته یكی از این دو تا را بفروش، این

جا هر كدام را ینها هم یكی هست. اهاي آنكند. و قیمتمیاین با آن براي او فرقی ن كند،فرقی براي او نمی

كنند. یكی اشدّ است كراهتش نسبت به آن، و ها با هم تفاوت میانتخاب كرد این باطل است. ولی اخُري، این

گوید كه یكی از این دو یكی اخفّ است. مثلاً می ،خواهدشود مثلاً، و دلش نمیضرري كه به آن وارد می

ها گوید یكی از اینبنز كذا است. می ،ستارا بفروش، یكی مثلاً فرض كنید پراید هست، یكی مثلاً بنز ماشینت 

ع باطلٌ. ولی اگر اشدّ را انتخاب قَكند، این وَجا باز یك وقت اخفّ را اختیار میآید اینرا باید بفروشی. این می

و این صحیح است. خب این هم ا این باطل نیست ج، و آن را فروخت، علی الاظهر این است كه بگوییم اینكرد

 دو تا ملحوظ نظر نبود.  یك تفصیلی است كه در این مقام داده شده كه این تفصیل در آن

فرمایند كه این تفصیل در محرمات، در تكلیفیات، جاري هست و درست است. مرحوم امام قدس سره در بیع می

لو كان بین افراد الطبیعة تفاوتٌ فی الشدةّ و الضعف أو الزیادة و »ایشان. پذیرند اما در وضعیات این تفصیل را نمی

هُ علیه من التكلیفیات فالظاهر لزوم اختیار اقلّها محذوره، فلو اكرهه علی شرب حرامٍ ما النقص فإن كان المكرَ

جا س را بخور. خب اینمثلاً گفته كه یا خمر بنوش، معاذالله، یا این آب متنجّ« یجب علیه اختیار أضعفه مناطاً

لأنّ الرفع و إن تعلقّ »باید آب متنجّس را اختیار بكند اگر مكره است. چون مناط او اضعف است نسبت به خمر. 

و بعد رفعه  بالطبیعة القابلة للصدق علی كلّ فردٍ و مقتضی ما تقدّم أنّ أول الوجود منها مكرهٌ علیه و مرفوع الحكم

و لكن »طور كه قبلاً هم گفته شد، همان« و لكن»ها تساوي قدم داشته باشند. كه ایندر جایی « لا وجه للترجیح

فلا لمّا كان الرفع منّة علی الامّة مع بقاء مفسدة المكره علیه و لیس من قبیل التخصص الكاشف عن عدم الملاك 

 «محالة یحكم العقل بالجمع بین الغرضین و دفع الاكراه بالاقل محذوراً من بینها

 تر باشد؟س: و لو كراهت نفسی آن نسبت به آن آب متنجّس هم بیش

 تر باشد.ج: بیش

جا، چون فرمودند كه حكم عقل در ایناین همان چیزي بود كه قبلاً هم از ایشان نقل كردیم كه ایشان می

بود یعنی خارج  آید تخصیص بزند به ادله، تخصیص اگرگوید كه این مفسده كه از بین نرفته، حدیث رفع نمیمی

زند. یعنی آن حرمت سر از ادله است. خب وقتی كه خارج از ادله شد مفسده هم ندارد. اما این تخصیص نمی

دارد. یا جاي خودش هست، یعنی به این معنا آن مفسده سر جاي خودش هست، حالا شارع حكم آن را برمی
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خب خب تو باید آن اخفّ را انتخاب بكنی، آن گوید جوري هست عقل میدارد. حالا كه اینعقاب آن را برمی

 ي آن كمتر هست را انتخاب بكنی. را كه مفسده

این حرف ما در تكلیفیات است. اما این مطلب در « نعم الظاهر عدم جریان ذلك فی الوضعیات»فرماید: بعد می

علیه و إن كان اكثر قیمةً أو  و لو اكرهه علی بیع داره أو بستانه یقع بیع اولهما مكرهاً»وضعیات جاري نیست. 

 « بقائه أهم لدي المالك

 شدت و ضعف نیستند.  قابلس: بخاطر همان مبناي فلسفی كه امور اعتباري 

 ج: نه. 

 گویند كه نیستند.س: وضعیات قابل شدت و ضعف هستند امام می

 جا به این شكل هست كه ...ج: نه این

گرفته؟ اكراه به موضوعی تعلّق گرفته كه قابل شدت و ضعف  س: نه آن درست است ولی اكراه به چی تعلّق

ها درست است. ولی متعلقّ اكراه آید یا از آن كمتر، ایننیست، درست است كه من نفساً از این مثلاً بدم می

تر وضعیات است وضعیات هم كه لا یقبل الشدة و الضعف، پس مثل هم هست دیگر، حالا ولو این كه تو بیش

شود براي آن كرد. چون این مبنا را امام قبول دارد كه در امور یا كمتر بدت بیاید. این بیان را می بدت بیاید

 ها دیگر شدت و ضعف ندارند.توانیم ؟؟؟ چون اعتباري هستند، اعتباريما نمیوضعی 

ارد. ولی ها شدت و ضعف ندارند، آقاي خوئی هم دارند كه اعتباریات شدت و ضعف ندكه اعتباريج: خب این

كه بله حركت نیست در این اعتباریات، كه ضعیف بشود شدید، جا جواب داده شده از این مقاله، به اینخب آن

جور نیست كه نجاست كند شدید را، مثلاً نجاست ایناین درست است در اعتباریات حركت نیست اما اعتبار می

جا نیست. اما جا نیست، نموّ و رشد در آنندستی كم كم بشود نجاست بالا دستی، چون حركت در آپایین

كنم نجاست اشدّ و اكثر را كنم. اعتبار می، اعتبار دارم می«الناصبیُّ أنجس من الكلب»تواند از اول بگوید می

كنم اعتبار كند. ولی اعتبار كه میآید اشتداد پیدا میكه همان نجاست كلبیه میبراي ناصبی نسبت به كلب. نه این

عتبر است بیاید نجاست خفیفه را اعتبار بكند، یا نجاست شدیده را اعتبار بكند. این جوابی است كه دست م

جا كه ایشان در بحث طهارت فرموده اشتدادپذیر مرحوم شهید صدر در طهارت دادند به محقق خوئی در آن

 ن بحث هست. جاها ایي طهور و آنواژه نیست و طهور بعضی گفتند معناي آن فلان است. در آن

 س: حالا علی المبنی چی؟

جا حكم عقل وجود دارد كه ... عقل ج: این ربطی به این جهت ندارد ببینید حرف بر سر این هست كه آیا در این

جا آن اشدّ در نظر مولاست. عقل به اعتبار جا فرقش با محرمات این است كه آنگوید؟ آنآید چه میمی
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تر دارد آن را و اشد هست الان حق نداري كه آن چیزي را كه مولا مبغوضگوید خب عبودیت و بندگیش می

به مولا جا چون ست. در آنايّ بندگی زپیش او و تو مخلَص داري، بیایی آن را مرتكب بشوي. این خروج از 

ا گردد كه. مبغوض مولا كه نیست مبغوض تو هست. كه آن بستان رجا به مولا كه برنمیگردد. اما اینبرمی

گذاري، خب بگذار. تر دوست داري تا مثلاً ماشینت را. حالا ولو خودت داري پا روي مصلحت خودت میبیش

كه تخلّص پیدا بكنی از آن ضرري كه او ایعاد كرده و فروشی براي چه هست؟ براي اینولی بالاخره كه داري می

ن مثلاً ناراحت هستی كه براي تو پیدا بالاخره آن ضرر بالاتر است از آن چیزي است كه شما از فروش بستا

 شود. می

 تر هست در نفس من، عند التزاحم، مثل این پراید و ؟؟؟ س: یعنی عند التزاحم وقتی كه یكی مبغوض

 گوید.ج: عقل به من نمی

ا دیگر در واقع مخلصی غیر از این دو تخواهم بگویم عند التزاحم آیا من وقتی آن دو تا با همس: نه، من می

 گوید؟ نیست یا این است یا آن. عند التزاحم نفس من چه می

 ج: نفس یعنی، ببینید.

س: نه قبل از اكراه را در نظر بگیرید. فعلاً اكراه هنوز نیامده. ؟؟؟ اضطرار مثلاً پیدا بكند، یا بین پراید یا بین بنز. 

ك بكند. الان در واقع نفس من چه خواهد كمبراي این كه مثلاً براي یك عمل جراحی. و یا به یك كسی می

 گوید. می

 ج: نفس كه ...

 س: ؟؟؟

 ج: ولی مخالفت با نفس كه.

خواهم مخالفت با نفس كردن حرام نیست. آن سر جاي خودش، آن را قبول داریم. نمیدانیم س: نه آن كه می

طرار بخواهم پیدا بكنم بین دو خواهیم بگوییم وقتی عند النفس من اضآید. ما میجا میبگوییم آن بیان توي این

داند. یعنی چیز كه یكی خیلی براي من شدیدتر است. نفس من توي این حالت تزاحم اصلاً آن اقلّ را مكروه نمی

 شود. لذا اگر ؟؟؟رود. عند التزاحم، وقتی كسر و انكسار میعند التزاحم كراهتش نسبت به آن از بین می

 تر مكروه هست.ج: نه، هر دو مكروه بشود آن بیش

 داند مجبور است.س: نه وقتی می

 ج: باشد بالاخره كراهت دارد.

 س: این حالت ؟؟؟
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 تر و یكی كمتر.كراهت دارد منتها یكی بیشج: 

جور الله بهجت آنجوري گفتند مثل مرحوم آیتحالا چرا آن بزرگانی كه آن .است این فرمایش مرحوم امام

كه له الخیار و الاختیار كه بیاید آن اخفّ را بزرگان این است كه این وقتی با اینفرمایند؟ كأنّ نظر مبارك آن می

كه از نظر اكراه مكره تفاوتی وجود ندارد، این كاشف از كند، با اینرود آن اشدّ را انتخاب میانتخاب بكند، می

شت این اكراه كه شارع این هست كه كمال طیب نفس را دارد نسبت به این اشد و وقتی كمال طیب نفس را دا

ي او مغلوب ي او مقهور باشد، مغلوب باشد. اما اگر ارادهفرموده است كه من برداشتم در جایی است كه آن اراده

گیرد جا را نمیي اكراه آننیست و مستقلاً خودش این را اراده كرده و خواسته، ادله نیست، تحت سلطه و سیطره

تو خودت حالا یا بگو صادق نیست اصلاً بالمرة یا بگو انصراف دارد. نیست.  براي این كه اكراه اصلاً صادق

 توانی از آن خفیف را بفروشی.خواهی. شما كه میمی

جا الزام عقل نیست. الزام عقل در محرمات و تكلیفیات، الزام عقل است به ي آندرست است كه آن محاسبه

جا الزام به این معنا نیست. اما علی القاعده ي با مولاست. اینرابطهكه در كه اخفّ را انتخاب بكن. بخاطر ایناین

كند، این ... البته این در صورتی است كه توجه داشته باشد نه این كه در واقع آن آید میكسی كه این كار را می

ارد. اما جوري باشد آن خبر ندتر است یا فلان است. یك وقت ممكن است كه در واقع اینمثلاً قیمتش بیش

آن بزرگان بیاید كه پیش آن اشد است و آن متوجه به این  جایی كه متوجه هست كه باید این قید هم درآن

اشدیت است. یا نه بالفعل است. ملاك را بالفعل اشدیت در نفس قرار بدهیم، نه اشدیت واقعی و اخفیت واقعی، 

در پیش او یك چیز دیگري كه همان موقع ایننه. به آن چیزي كه در حین معامله پیش او اشد است و حال 

 كند آن اشد را. تر است و اخف است این انتخاب میخفیف

 س: و لو امتثالاً باشد براي آن. 

تواند داشته شود. قصد امتثال را علی ايّ حالٍ چه به آن و چه به این دارد. میج: بله چون به هر دو امتثال می

 كند.بدهد، امتثال امر مكره شده و از ایعاد او تخلّص پیدا میباشد. چون هر كدام را انجام 

توانستی او را رها كردي و توجه هم به این مطلب تر میولی صحبت بر سر این است، كه تو كه با او خفیف

كمال طیب را داري. پس اكراه صادق نیست. بنابراین از این كه  أداشتی كه و آن شدید را انتخاب كردي، این ینب

 عامله صحیح است. م

حالا اگر بخواهیم به آن ادبیات بگوییم به آن مبنا بگوییم، مثل مبناي فقه العقود، مانع كه موجود نیست اكراه 

جور این وجه فرمایش این بزرگان كه این داري.طیب نفس  خبصادق نیست. شرط هم موجود است، 

 فرمایند و آن هم وجه فرمایش مرحوم امام كه فرمودند.می
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ي خودشان بر شد و گفتیم مرحوم بلاغی هم در هامش در حاشیهطور كه قبلاً هم عرض میجا هماندر این

مرحوم استاد هم در ابتغاء الفضیلة این را دارند، یك وقت بحث مقام اثبات  ،مكاسب، تنبیه به این جهت دادند

 است یك وقت بحث مقام ثبوت است. 

جاها ممكن است كه بگوییم بینند اینثلاً یا افراد دیگر وقتی كه این واقعه را میدر مقام اثبات، یعنی توي دادگاه م

ي عقلائیه هست بر این كه این كمال طیب نفس را داشته باشد. قضاوت دانند این یك امارهها میكه همین كه این

جوري هست. اما شود كه خودش خواسته. اثباتاً اینمعلوم میكه طریق است، و این دیگران بخاطر این اماره، 

ي ثبوتی، آن باید دید شود. در مسئلهي ثبوتی دارد بحث میجا مسئلهیك بحث، بحث ثبوتی هست، كه حالا این

جا بر اساس همان این تفسیر آخري را كه استاد قدس سره این ؟جوري ستاین چه ،كه واقعاً بین خودش و خدا

 آید؟آید یا درنمیكردند كه این تفصیل ایشان را بیان بكنیم ببینیم از این جواب آن درمی بیان

حالا البته این مال « و أمّا بحسب مقام الثبوت و قد یقصد البیع جدّاً فی الجمیع»ایشان در ابتغاء الفضیلة فرموده 

جا ولی از فرمایشی كه اینالجمیع.  فروشد و اقتصار بر یكی نكرده، فیآید میصورتی است كه هر دو را می

 جا هم چجور است. شود كه آنمیدارند معلوم 

و قد لا یقصد »در هر دو بیع را قصد كرده. یك وقت در هر دو قصد نكرده، « و قد لایقصد البیع فی الجمیع»

جوري مقام ثبوت اینگوید توي كه می« البیع فی الاول و یقصد فی غیره، و قد یقصد البیع فی الاول دون الثانی

ها را براي همان فرع بعد كه هر دو را ها و اینشان و استدلالگذاریم اصل حرفهست. كه حالا ما این را می

گفتیم. یك وقت طور كه قبلاً هم میست؟ هماناجوري ه فروشد. ولی باید عبد ببینید بین خودش و خدا چمی

اگر حالت كه اصلاً از محاسبه بیرون رفته، و آمده همانی را  مثلاً یك دهشتی، یك چیزي به آن دست داده كه

جا ولو اشد كار را كردم؟ این دانم چی شد كه اینگوید نمیكه میكرد. و در اثر اینعادي داشت آن را اختیار نمی

ودش و ها، كه بین خجا اكراه صادق است با این توجه به اینگوییم باطل است. چون اینرا فروخته باشد می

جایی كه جایی كه اصلاً تخییر نبود. آنداند. كه این حرف را ما در كجا هم زدیم؟ در آنخدا، حال خودش را می

اش جوري بوده كه این خودش دنبال فروش خانهجا اگر واقعاً اینتخییر اصلاً نبود. گفت بع دارك، و گفتیم این

 شد كه بفروشد،شدند، نمیند یا پدر و مادرش حاضر نمیشداش حاضر نمیبوده، ولی بخاطر مزاحمت زن و بچه

ست. كه دیگر جلوي دهان است فرصت خوبی اكند، مغتنم جوري میسر ما اینگوید حالا این كه آمده الان می

توانیم بگوییم معامله باطل جا معامله صحیح است. نمیاي ندارند. ما گفتیم اینشود دیگر چارهها بسته میآن

ي دفع ضرر را. ولی این داند ترتّب علیه فائدهن با طیب خاطر خودشان را انتخاب كرده اگرچه میاست. چو
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علتین بر معلول واحد هستند، كه در بحث  توارد ي بیع از او تراوش نكرده. یا لااقل این است كه هر دو مثلاراده

 ین صورت. شود در اگویند منهم شهید صدر كه عبادت باطل نمیاي میعبادات عده

خواهد خواهد نماز بخواند، طهارت حدثیه داشته باشد و هم میكه میگیرد و هم براي اینكه هم مثلاً وضو می

ها هم گفتند كه اشكال دارد. جا اشكالی ندارد. حالا بعضیاي گفتند كه اینخنك بشود. خب عده ،شاداب بشود

ست این اكراه صادق نیست. طیب هم هست. خب اجوري گوییم كه اگر واقعاً بین خودش و خدا اینجا میآن

جوري بگوییم كه در مقام ست. پس باید مثلاً ایناجوري جا به طریق اولی اینجور است. اینجا هم همیناین

داند، واقعاً براي دفع ضرر او این گوییم كه اگر واقعاً میجوري میجا، اینجا و چه غیر اینجا، چه اینثبوت همه

چنین داند كه نه، اینكه آن اشد را انتخاب كرده باشد. ولی اگر میاین صادق است ولو این ؛ار را كرده، فقطك

لو أكرهه »شود گفت كه اشكالی ندارد. خب این فرع اول كه جا میاین نیست و كمال طیب نفس را هم داشته،

 «یقع مكرهاً علیهدفع ضرره لعلی بیع احد الشیئین علی التخییر فكلّ ما وقع منه 

ي قصد دیگر؟ كه بین خودش و خدا حاج آقا حالا اگر قصد بكند، یعنی شما برگرداندید به همان قضیهس: 

محاسبه بكند ببیند كه آیِا بخاطر این حالت حیرتی كه براي او حاصل شده این قصدش چه بوده از این قضیه؟ 

فرمایید حاصل و خودش باید بین این فرمایشی كه می درست است؟ كه حالا مثلاً این توي حالت غفلت معمولاً

فرمودید منظور آن قصد امتثال بود گوییم این قصدي كه شما سابقاً میخودش و خدا محاسبه بكند، حالا ما می

 دیگر درست است؟ قصد امتثال مكره؟ 

این است یعنی بین خودش و گوییم جا میج: نه، قصد تحقق این بیع در خارج جداً. این است، این كه داریم این

 داند.خدا می

شود همین فرمایش سید دیگر، یا قصد امتثال امرش را داریم، پس وقع اكراهیاً و وقع باطلاً. یا س: نقیض آن می

 قصد بیع داریم وقع صحیحاً. دو طرف دارد دیگر؟

 ج: نه قصد بیع را دارد.

 س: قصد بیع را كه همیشه دارد. 

داند كه معلول اكراه مكرهِ است. یك وقت نه، این كند یك وقت این قصد بیعش میمی ج: این قصد بیع را كه

دانم كنم. ولو میهست ولی من بخاطر اكراه او این قصد را نمی سر دوش منكنم ولو آن اكراه قصدي كه دارم می

كه امام هم طر ... همانشود. ولی من براي خاشود كه ضرر او هم منتفی میبا این بیع من آن فائده مترتب می

 فرمود كه ...

 س: ؟؟؟
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 ج: ؟؟؟ یعنی 

گویم قصد امتثال مكره یك موقع بگوییم آقا ملاك براي رفع اثر بیع كه همان س: عرض من این است كه می

صحّت و بطلان باشد، ؟؟؟ صحت باشد این است كه شما قصد امتثال مكرِه را داشته باشید. علاوه بر قصد آن بیع، 

 متثال مكره را هم داشته باشید. درست است؟قصد ا

 تنها او. مقصود این است.  پرسید،میج: قصد امتثال به عبارت دیگر یعنی همین، یعنی او منشأ شده كه شما دارید 

 دهم ...خواهم بگویم قصد امتثال مكره یعنی این كه من این كار را دارم انجام میس: نه می

 خواهد ؟؟؟طاعت نمی ،هادانی و امتثال و این جاها شایددر اینج: امتثال 

 كه او عقابش را از روي سر من بردارد. س: حالا به قصد ... این را دیگر قبول دارید دیگر؟ به قصد این

 ج: یعنی فقط براي این هست.

 س: فقط ندارد دیگر.

 بیند. ن را فرصت مغتنم میي او مقهور است. یك وقت نه، الان ایج: نه یعنی این است منشأ آن. كه اراده

 جا اگر ؟؟؟ كافی نیست؟بیند، آنجا كه فرصت مغتنم میس: همان

 كه اكراه صدق بكند. ج: براي این

 كه ادله رفع ؟؟؟س: بله براي این

یعنی این در حقیقت این است از خدا  گوییم كه چه مكرهی؟ خودت خواستی. بخاطر آن كه نبود،ج: نه می

خواهد كه آن اكراه مكره از بین برود و این نفروشد. یك وقت نه، از خدا . یك وقت از خدا میخواهد كه..می

گوید اكراه او باشد گوید خیلی هم اكراه او خوب است. بگذار باشد. اگر جایی است كه میخواهد میاین را نمی

داند كه اگر نفروشد او پدرش و می فروشم،رود، و میخواهم كه این باشد چون محاذیرم از بین میمن از خدا می

 كه برود بفروشد. خواهد كه اكراه او باشد كه این فرصت داشته باشد براي اینآورد. ولی از خدا میرا درمی

ما كه هر دو مبغوض است ولی یكی ابغض  زدید دیگر؟ ولی توي محل كلامس: پس همان مثالی كه سابق می

دانم ؟؟؟ اما فرمود خانه و نمیر دو مبغوض بود، آن مثال درست بود كه میاست ما نظرمان این است كه وقتی ه

توانم آن را كه مبغوض است، نه ابغض را، مبغوض را جا هر دو مبغوض است یكی هم ابغض است من میاین

 شود. جا مشمول ادله میبفروشم، قصد متثال مكره هم بكنم، آن

 ج: آن ابغض؟

 شم، مبغوض.فروس: نه همین كه دارم می

 فروشد كه بله. ج: نه مبغوض را اگر می
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 س: ابغض ؟؟؟

 ج: بله ابغض را.

 فروشم چون قصد امتثال مكره بكنم ؟؟؟س: ابغض را وقتی می

جوري تفصیل بدهید كه بین خودش و خدا این ابغض را كه گوییم كه باید اینگوییم، میج: همین را داریم می

 بیند این ابغض را كه فروخت گر میجوري هست؟ افروشد چهدارد می

 س: همین كه قصد كرد براي رفع عقاب، این كافی است. 

 داند كه ...فروشد، گاهی بین خودش و خدا میج: نه حالا این ابغض را كه دارد می

 س: ؟؟؟ هر دو مبغوض هستند.

در اثر آن حالتی كه در اثر آن جوري این ابغض علی رغم این كه ابغض بود این همینداند كه این انتخاب ج: می

شدت آن دهشتی كه برایش پیدا شده بود انتخاب كرد و بعد هم پشیمان شد كه چرا ما این كار را كردیم؟ 

 جا بله همان ابغض باطل است. جور شد؟ ایندانم اصلاً عقل من از سرم پریده بود؟ چهنمی

 گویید؟ س: فرض غفلت را شما می

 ج: نه غفلت نیست. 

 من غافل هستم از این كه بخواهم محاسبه بكنم، ؟؟؟س: 

 گوییم باطل است. در این صورت باطل است.گوییم باطل است. حتی ابغض را هم میجا میج: این

داند، این را با كمال توجه نفس این را انتخاب كرده و حال جوري نبوده، و این را با كمال خودش میاما اگر این

 را انتخاب بكند كه در حقیقت از عدم ارتكاب این تفصّی برایش ممكن بوده. توانست آن كه میاین

 س: ؟؟؟

 ج: بله. خب چرا تفصّی نكرده؟

گشتم. ولی س: این با مثال قبلی شما فرق دارد. آن مثال این بود كه من طیب نفس كامل داشتم دنبال بهانه می

را انتخاب بكنم، و قصد هم بكنم رفع عقاب را  جا چون هر دو مبغوض است یكی ابغض است، ولو من ابغضاین

كه صدق ادله ؟؟؟ دیگر لازم نیست كه من ... چون هر دو مبغوض هستند، همین لحظات كافی است. براي این

 پیش خودتان فرمودید. 

 گوییم مبغوض نیست. دانم هر دو مبغوض است ما كه نمیج: خب می
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به یك امر راحتی كه نیست، تفصی آن هم به مبغوض است. س: تفصی آن هم به مبغوض است. تفصی آن هم 

كه ابغض را انجام دادم، قصد رفع عقاب را داشتم یكفی. بر طبق ادله. لازم نیست فرض غفلت را شما فقط همین

 بفرمایید. شما ؟؟؟

در مقام ثبوت شد شود كسی كه ... یعنی همان كه در مقام اماره گفته میج: نه شما این را جواب بدهید چطور می

ها برایش پیدا داند آن ابغض است و آن حالت دهشت و غفلت و اینكه میشود با اینحساب بكنید، چطور می

شود كمال طیب نفس را نداشته باشد به فروش ابغض و در عین حال نشده، اگر حالا عادي هست چطور می

 ابغض را انتخاب بكند؟ 

 طرف آن مبغوض هست. س: كمال طیب نفس را كه ندارد، چون دو

باب یك ماشین بنز داشته، یك پراید داشته، پراید قراضه داشته، توانست دیگر؟ گویم با آن میدانم، میج: نه می

 ..توانست پراید قراضه را .ها را بفروش، میحالا پراید قراضه را گفته، یكی از این

است، كمال طیب نفس را ندارد. توي این فردي كه جي كلیدي آن اینجاست دقیقاً. آن نكتهس: گیر قضیه همین

 تر متنفر هست. كمال طیب نفس ؟؟؟ما داریم ؟؟؟ متنفر هست از آن، از این بیش

 ج: این را چرا انتخاب كرد؟ 

 س: این را انتخاب كرد ... ابغض را انتخاب كرده درست است.

 ج: چرا؟

 ي اكراه است.كه مشمول ادلهس: خب به جهت این

 ، ببینید نفس كه بخواهد اختیار بكند، این ...ج: نفس

 دانسته، انتخاب كرده. ي اكراه میس: چون مشمول ادله

 ج: اصلاً مسئله بلد نبوده، حالا رفته بعداً پرسیده.

دانسته ابغض را انتخاب جا بر آن صادق است و این هن چون مشمول میي اكراه اینگوییم شمول ادلهس: ما می

 گویید ؟؟؟ه شما میككرده. این

تو كه اكراه گوید چه اكراهی داشت؟ گوید عرف میجا، میخواهیم بگوییم اكراه صادق است اینج: نه می

 نداشتی.

 ها باطل است. ابغض را گرفت. ؟؟؟كرد هر دوي آنس: استاد تصور می

داند هر دو باطل است میداند هر دو باطل است. یك حرفی است، یك كسی اگر می ...ج: نه فرض این است كه

گیرد آن را، چون موضوع بیع نداریم. اصلاً انقداح كند؟ آن وقت رفع ما استكرهوا علیه نمیاصلاً چطور بیع می
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اي هست خودشان جا؟ باید از آن غفلت داشته باشد. فلذا یك مسئلهشود اینجور محقق میداعی بر بیع چه

 كند آن معامله را؟ جور واقعاً قصد میاي باطل است چهمعامله داند یكمطرح كردند آقایان، كسی كه می

 از باب عدم اراده باید؟؟؟؟؟ س:

 كند؟جور میج: اراده چه

 جاها.حالا دیگر آن

 س: ؟؟؟

كه فروشد، با اینآید میشود یا سارق میجوري یا ... حتی آن وجوهاتی كه در قاصد گفته میج: نه حالا آن

جا شود گفت. آن توجیه آنجا نمیباز اینجا هست هایی كه آنجا آن توجیهخودش نیست، آنداند كه ملك می

گوید این می جا هم بگوییم بله،جا گفت؟ یا مگر اینشود اینكند. آن میپندارد. فرض میكه خودش را مالك می

؟ كه قصد جدي متمشیّ شود گذاشتكنیم كه بیع درست است. كلاه سر نفس میبیع باطل است ولی فرض می

گوید درست است و بعد كند میبشود؟ كه چیزي كه باطل است شرعاً من بگویم درست است. یك تشریعی می

اي است كه همه باید حلش بكنند حالا. كسی كه مسئله شود این؟ حالا این یك مشكلهجور میفروشد. چهمی

جوري درست كردند، گفتند این اي اصفهانی آمدند اینست؟ مثلاً آقاجور اكراه اصلاً قابل تصور بلد هست چه

داند ها خارج است اصلاً.  و این را میكنند. و الا از این بابفرض آن در جایی است كه غفلت از مسئله پیدا می

كند یعنی چی؟ تا قصد بیع جدي نكند كه بیع نیست. وقتی بیع نبود، رفع ما باطل است و قصد بیع جدي می

 علیه دیگر قابل تطبیق نیست.  استكرهوا

ً توي این ارزان است و اصلا گرانقیمت استشود. این مثلاً این كه الان مثلاً ماشین س: یك فرض دیگري هم می

 خواهم تفصی پیدا بكنم ؟؟؟ ناچار هستم بروم این ؟؟؟بازار رغبتی به آن نیست من هم الان می

 ج: نه آن بله. آن مورد اضطرار است. 

 الله علی محمد و آل محمد. و صلی

 پایان.

 


